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Nowadays, in stylistic studies, as well as in the criticizing and analyzing of 

literary works, the study of motives is one of the important factors of cognition 

styles and one of the main instruments of measurement and critique in terms of 

their frequency and function. Among the styles of Persian poetry, The Indian style 

and among the Indian style poets, Saeb came to enjoy the motif as one of the most 

prominent features of the Indian style and Sa'eb poetry. In this research, Motif, 

means the words by which the poet relies on illustration, theme design, and the 

creation of associate network, such as dew, bubbles, tear of kebab and paper 

flowers. “Thom on the wall” is one of the most popular motifs with more than 90 

repetitions in Sa'eb poetry. Based on the various features and aspects of this motif, 

he created various themes and images. In this paper the researcher applied a 

descriptive-analytic method to analyze the illusion cluster of this element to study 

the of Sa'eb's image on its basis. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی    

 1402 بهارـ  31ـ شمارة 14 سال                                                                         

 )علمی ـ پژوهشی(  320 ـ295فحات ص                                                                                      

  21/04/1401ـ پذیرش: 13/04/1401ـ بازنگری  16/10/1400تاریخ: وصول 

 در غزلیات صائب« خار سر دیوار»مایة تحلیل بن

 
 3 قاسمینوشین  / 2رضاییحسین حسن / 1 *مرتضی قاسمی

 yahoo.com59morteza_ghasemi@ )نویسندة مسئول( استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان: 1

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان: 2

 کارشناس ارشد ادبیات فارسی: 3

یا موتیو( از نظر بسامد و  ها )موتیفمایهبنشناختی و نیز نقد و تحلیل آثار ادبی، بررسی امروزه در مطالعات سبک: چکیده
های شعر رود. در میان سبکها، یکی از ارکان مهم شناخت سبک و از ابزارهای اصلی سنجش و نقد به شمار میکارکرد آن

یکی  ،ای که این امرگونهبه است؛مایه سرآمد گیری از بنفارسی، سبک هندی و از بین شاعران سبک هندی، صائب در بهره
ها، مایه، واژگان، ترکیبمنظور ما از بن ،شود. در این جستارترین خصایص سبک هندی و شعر صائب قلمداد میاز برجسته

پردازی و ایجاد ها تصویرسازی، مضمونای است که شاعر بر محور آنای یا هر عنصر تکرارشوندههای کلیشهتصویرها، عبارت
ها بار تکرار در شعر صائب است. او بر اساس ویژگی نودهای پرکاربرد با بیش از مایهاز بن« خار سر دیوار»کند. شبکۀ تداعی می

-ایم با روش توصیفیعی آفریده که در این مقاله کوشیدهد و متنوّ مایه، مضامین و تصاویر متعدّهای مختلف این بنو جنبه
 نشانگر ،. دستاورد پژوهشکنیمبررسی  تحلیل و جزیه وتحلیلی، خوشۀ خیال این عنصر و تصویرگری صائب بر محور آن را ت

نگرد و در هر نگاه، معنایی ، از منظرهای متفاوت به یک پدیدة واحد میشانگیزل شگفتمدد قدرت تخیّآن است که صائب به
 . آفریندافزاید و مضمونی نو میتازه بر آن می

 شبکۀ تداعی، خار سر دیوار.موتیف، تصویر، ، مایهسبک هندی، صائب، بن :واژهلیدک
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 مقدّمه
ی اجتماعی و روی کار آمدن صفویان، سبک هندی برا -با تغییر اوضاع سیاسی

تیموری گیر شاعران عصر نوجویی، نوگرایی و گریز از تقلید و تکرار و ابتذال که دامن

« یگانهمعنی ب»شده بود، به وجود آمد. بنیان این سبک بر کشف مضمون تازه و خلق 

گوی دانست؛ توان آن را هدف غایی شاعران هندیاستوار است؛ تا جایی که می

یرها ها و تعدّد و تنوّع تصوها تمام تلاش خود را صرف تازگی خیالرو، آنایناز

ها، ترین آنمجستند که یکی از مهزارهای مختلف بهره میکردند و در این زمینه، از ابمی

اندازة روزگار ای بهدر هیچ دوره»ها )موتیف یا موتیو( است. مایهاستفادة حداکثری از بن

 (.37 :1392)خاکپور، « صفویه، موتیوها در پدیدآمدن شعر، نقش بنیادین نداشتند

های جدید، بسیار مایهای و هم بنهای قدیمی و کلیشهمایهدر غزلیات صائب، هم بن

ف ها و موضوعات شایان بررسی در شعر صائب، کشخورد. یکی از زمینهبه چشم می

ر سر خا»رّفی هاست. در این مقاله، نگارندگان به معهای نو و معرّفی و تحلیل آنمایهبن

گفتنی است اند. های نوظهور در غزلیات صائب پرداختهمایهعنوان یکی از بنبه« دیوار

بسیار بیشتر  مایه در اشعار کلیم کاشانی و طالب آملی کاربرد دارد، صائباگرچه این بن

 مایه سود جسته است. ها از این بناز آن

 پیشینة تحقیق
، عنوان یک مشخّصۀ سبکیها در شعر سبک هندی، بهمایهضرورت پرداختن به بن

ترین شاعر شاخۀ عنوان برجستهصائب، بهبر کسی پوشیده نیست. این امر دربارة شعر 

 ایرانی سبک هندی، بیشتر ضرورت دارد؛ زیرا باعث شناخت بیشتر سبک و شیوة

اه گسخنوری این شاعر بزرگ و قدرت تخیّل و کشف معنی بیگانه یا معنی نازک و 

ن دیوار تاکنو شود. در این زمینه، مقالاتی نگاشته شده، ولی دربارة خار سرمعنی دور می

 اند از: ارتترین منابع نزدیک به کار ما عبهیچ پژوهشی انجام نشده است. برخی از مهم

مایه یا موتیو ، تعریفی اجمالی از بنهاشاعر آینه(، در کتاب 1366شفیعی کدکنی )

ارائه کرده و سپس از کوشش شاعران سبک هندی برای واردکردن موتیوهای جدید به 

تیوهای قدیمی سخن گفته است. وی همچنین در بخش قلمرو شعر و نیز گسترش مو
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یافته در سبک هندی ارائه پایانی کتاب، فرهنگی از موتیوهای جدید و قدیمی گسترش

رود. های بعد از خود، یکی از مراجع اصلی به شمار میکرده است. این اثر برای پژوهش

یوهای نو و سنّتیِ همراه نقد و تحلیل موت»ای با عنوان (، در مقاله1389جواد مرتضایی )

، با بررسی پنجاه غزل صائب )از قوافی مختلف(، به «با تغییر زاویۀ دید در شعر صائب

اجمال و اختصار، به معرّفی هفت موتیو سنّتی و یازده موتیو جدید در شعر صائب پرداخته 

 ، یکنامۀ دهخدالغتیا  فرهنگ اشعار صائباست. وی پس از نقل معنی هر موتیو از 

شبکۀ »( در مقالۀ 1389خلیل حیدری )عنوان شاهد آورده است. را به دیوان صائببیت از 

ها را از حاشیه به مرکز ، معتقد است کلیم، موتیف«تداعی خیال در غزلیات کلیم کاشانی

آفرینی آورده است. وی پس از تعریف موتیف، به ذکر برخی بندی و خیالخیال

زده، رنگ پریده، آبله، بسمل، له کاغذباد، کاغذ آتشها در شعر کلیم، از جمموتیف

شده، خار سر دیوار است که دربارة های نقلپردازد. یکی از موتیفسیلاب و سوزن می

های سبک هندی است و قبل از کلیم، در شعر خار سر دیوار از موتیف»نویسد: آن می

( در 1392خاکپور ) کند.سپس سه بیت از اشعار کلیم را نقل می« طالب آمده است.

نگاه انتقادی و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاری چند موتیو در شعر »ای با عنوان مقاله

، سعی کرده است ضمن تحلیل جایگاه ساختاری و معنایی برخی از موتیوهای «صائب

ها را در چگونگی به وجود آمدن غریب و مهجور در شعر صائب، اهمیت و تأثیر آن

باریک و برقراری پیوند تقابلی نشان دهد. او پس از معرّفی هر موتیو، های مضمون

زنجیرة تداعی )مجموع واژگان مرتبطی را که هر موتیو همراه خود در بیت حاضر 

 دیوان صائبعنوان شاهد از کند( را نیز مشخّص کرده و برای هر موتیو، چند بیت بهمی

های دریایی در تصویرهای شعری مایهنب»( در مقالۀ 1393آورده است. سرور یعقوبی )

، به معرفّی و تحلیل اجمالی موتیوهای مرتبط با دریا از قبیل دریا، موج، «صائب تبریزی

(، در 1393حباب، کرانه، صدف و... در شعر صائب پرداخته است. عصمت اسماعیلی )

، موتیو «ائبهای صمطالعۀ تطبیقی موتیو خط در دیوان نظیری و غزل»ای با عنوان مقاله

( در مقالۀ 1399خط را در شعر این دو شاعر بررسی کرده است. فریدون طهماسبی )
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، به «مایۀ حباب و کارکردهای تعلیمی در شعر صائب تبریزیتحلیل و بررسی بن»

مایۀ شعر صائب از منظر اخلاقی پرداخته و به عناصری چون اسیر هوا پرکاربردترین بن

عمری مغزبودن، کوتاهسری، سر به باد دادن، بیدپیمایی، سبکبودن، بابودن حباب، پوچ

 و ... اشاره کرده و در اثبات آن، ابیاتی از صائب آورده است. 

رای تحلیلی است. ابتدا بسیاری از غزلیات صائب ب -روش پژوهش حاضر، توصیفی

انتخاب  های متعدّد، خار سر دیوارمایهها مطالعه شد و سپس از میان بنمایهکشف بن

د و با برای کشف همۀ ابیات کمک گرفته ش« دُرج»گردید. پس از آن، از لوح فشردة 

 تصحیح محمّد قهرمان، مطابقت انجام گرفت. به دیوان صائب

 مایه. بن1

های مختلف از قبیل موسیقی، مایه )موتیف یا موتیو( اصطلاحی است که در حوزهبن

های تجسّمی و نمایشی و ادبیات )شعر و داستان(، کاربرد، تعاریف و مصادیق نقّاشی، هنر

بندی آن، به موضوع اصلی خود در اینجا با ذکر دو تعریف و جمع  1متفاوتی دارد.

مایه یا بن»مایه آمده است: ، در تعریف بننویسینامۀ هنر داستانواژهپردازیم. در می

مایه، تصویر خیال، اندیشه، عمل، ست از درونموتیف )موتیو( در ادبیات، عبارت ا

موضوع، وضعیت و موقعیت، صحنه، فضا و رنگ یا کلمه و عبارتی است که در اثر ادبی 

مایه(. محمود فتوحی : ذیل بن1377)میرصادقی، « واحد یا آثار ادبی مختلف تکرار شود

مایه عبارت است بن»چنین تعریف کرده است: مایه را خود، بن شناسیسبکدر کتاب 

 (. 336: 1391)فتوحی، « آفرین باشداز هر عنصر تکرارشونده در اثر ادبی که حساسیت

ای های کلیشهها، تصویرها، عبارتمایه، واژگان، ترکیبدر این مقاله، منظور از بن

طور ها بهکلام و به عبارتی، هر عنصری است با بسامد زیاد که شاعر بر محور آنیا تکیه

کند؛ مانند زلف، پردازی و ایجاد شبکۀ تداعی مید و متنوّع، تصویرسازی، مضمونمتعدّ

شبنم، گل، حباب، شمع، آینه، گردباد، سرمه، اشک، سرو، کاغذباد، گل کاغذی، 

                                                           

موتیف چیست و چگونه شکل »های توان به مقالههای متعدّد، میمایه، علاوه بر فرهنگبرای تعاریف مختلف بن .1

پارسانسب و  محمدّاز « ها و کارکردهامایه: تعاریف، گونهبن»تقوی و الهام دهقان،  محمدّنوشتۀ « گیرد؟می

 از کلود دو گرو با ترجمۀ احمد سمیعی مراجعه کرد.« مضمون، مایۀ غالب و نماد»
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 مخمل، مسواک و... .

پردازیم. نخستین های مهمّ آن میمایه، به توضیح ویژگیپس از تعریف اجمالی بن

مایه است؛ مایه، تکرارشوندگی است. تکرار، صفت ذاتی بنبنترین ویژگی و اصلی

رد. فقط مایه به شمار آوتوان بنیعنی اگر عنصری مکرّر ذکر نشده باشد، آن را نمی

آفرینی و محور مایۀ مضمونطور مکرّر، دستمایه تلقّی شوند که بهتوانند بنواژگانی می

د. در توان رقم مشخّصی تعیین کرمیتصویرسازی قرار گرفته باشند. برای تکرار، ن

صداق مها توجّه مخاطب را به خود جلب کند، مطالعۀ یک اثر، عناصری که بسامد آن

زلیات صائب، عنوان مثال، در غها متفاوت است؛ بهمایهروند. بسامد بنتکرار به شمار می

بار  8« اعتسشۀ شی»بار و  27« عینک»بار،  155« خمیازه»بار،  500حدود « حباب»مایۀ بن

ن صائب دیواو مطابقت با  3وجو در لوح فشردة دُرج)بر مبنای جستبه کار رفته است 
عر به آن شیء هرچه بسامد بیشتر باشد، حاکی از علاقۀ فراوان و نگاه ویژة شا(. تبریزی

 یا پدیده است.

یک حادثه »توجهّ است. برانگیزی و جلبمایه، حساسیتدومین ویژگی بن

انگیزد شود، حساسیت مخاطب را برمیخود موتیف نیست؛ امّا وقتی تکرار میخودیِبه

: 1388ن، )تقوی و دهقا« دهد که معنا و مقصودی پشت این تکرار وجود داردو نشان می

وانب مختلف جدلایل این تکرار و کند با دقّت و توجّه، رو، خواننده سعی می(؛ ازاین21

ای پنهان ، او را به درک بهتر مفهوم شعر و کشف زوایوجوآن را دریابد که همین جست

 شود.و معانی ضمنی محتمل در آن، رهنمون می

خصیصه نیز مانند این   1یافتگی و برجستگی است.مایه، تشخّصویژگی سوم بن

ویژگی دوم، نتیجه و حاصل ویژگی اوّل، یعنی تکرارشوندگی است. تکرارِ یک عنصر 

 شود.برجستگی آن در مقایسه با دیگر عناصر میدر یک متن، موجب تمایز و 

نقش »معنی مدّنظر در این مقاله، مایه بهنکتۀ شایان ذکر دیگر این است که بن

                                                           

مایه، به دو ویژگی اصلی ، پس از ذکر دو تعریف از بن«های نمادین در شعر سهراب سپهریمایهبن» در مقالۀ .1

 (.270: 1398تأکید شده است )قاسمی،  «تکرارشدن»و « بودنعنصر مهم و برجسته»، یعنی آن
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)فتوحی، « شودمایۀ مسلّط... بدل نمیساختاردهنده به کلّیت اثر ادبی را ندارد و به بن

هایی از اقیانوس اثر قطرهمثابۀ (. واژگان تکرارشوندة تصویرساز در شعر، به141: 1395

مایۀ مسلّط الشّعاع خود قرار دهند؛ امّا بنتوانند کلّیت اثر ادبی را تحتادبی هستند که نمی

اند؛ شمول که همیشه با آدمی بودههای جهانمفاهیمی است از نوع تجربه»بر اثر هنری، 

 (.151)همان، « مثل مرگ، حسد، جنون، عشق، آزادی، عدالت

زم است شود. اکنون لامایه، محور تصویرسازی و ایجاد شبکۀ تداعی مینگفتیم که ب

ئه شود. ، تعریفی ارا«شبکۀ تداعی»و « تصویر»برای فهم بهتر مطلب، از دو اصطلاح 

مهیدات تصویر عبارت است از هرگونه کاربرد مجازی زبان که شامل همۀ صناعات و ت»

غه، تلمیح، اسطوره، تمثیل، نماد، اغراق، مبال بلاغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه،

 و 44: 1385)فتوحی، « شودآمیزی، پارادوکس و... میاسناد مجازی، تشخیص، حس

45.) 

ها و پیوندهای لفظی، معنایی و خیالی شبکۀ تداعی عبارت است از مجموعۀ تناسب

لی بیت باشد، میان اجزا و الفاظ یک بیت که حاصل آن، بیش از آنکه گزارندة پیام اص

کند و موجب تداعی معانی ناگفته و اشارات ضمنی ها جلب میتوجّه مخاطب را به رابطه

 1شود.در ذهن خواننده می

  مایه در شعر صائب. کاربرد و کارکرد بن2

مایه در شعر حضور داشته های آغازین تاریخ شعر فارسی تاکنون، همواره بناز سده

اند، های جدیدی وارد شعر شدهمایهها، ضمن آنکه بنکها و سباست. با تحوّل دوره

های قدیمی همچنان به حیات خود ادامه داده و در اثر کاربردهای مکرّر مایهبسیاری از بن

اند. تا قبل از عهد صفوی و پیدایش سبک هندی، های ادبی بدل شدهای، به سنّتو کلیشه

امّا در »رفته است؛ صۀ سبکی به شمار نمیها در ساختن شعر، یک مشخّمایهاستفاده از بن

گیر بوده و آگاهانه صورت گرفته میان شاعران سبک هندی، این سنّت ادبی تقریباً همه

                                                           

تداعی  ۀتعریف صریح و مستقیمی از شبک ،«شعر سبک هندی مضمون در فنّ»محمود فتوحی با عنوان  در مقالۀ .1

 ۀتداعی آمده که نگارندگان مقال ۀشبک دربارةوگریخته، مطالبی مستقیم و جستهغیر صورتاّ بهام است؛ ارائه نشده

  اند.ها به این تعریف دست یافتهنبندی آبا جمع ،حاضر
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« های سبکی محسوب شده استدلیل بسامد بالا، از ویژگیاست و در نتیجه، به

شناسی، آنچه کاربرد یک عنصر را تبدیل به ویژگی بک(. در س8: 1393)اسماعیلی، 

 کند، بسامد و ظهور مکرّر آن است. سبکی یک شاعر یا یک دورة شعری می

توان با سبک هندی های خراسانی و عراقی را هرگز نمیمایه در سبککاربرد بن

های جدید به عرصۀ شعر و هم مایهمقایسه کرد. در سبک هندی، هم واردکردن بن

های قدیمی، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از ادوار پیشین است. گویندگان مایهستفاده از بنا

ها مایهدنبال مضمون تازه و معنی ناگفته بودند، به بناین شیوة سخنوری چون پیوسته به

کردند؛ بنابراین، در این عنوان یکی از ابزارهای اصلی در پدیدآوردن شعر نگاه میبه

مایه، با علم و آگاهی و برای رسیدن به هدفی مشخّص و از پیش ز بنسبک، استفاده ا

های قبل، اغلب به مقتضای که شاعران دورهتعیین شده صورت گرفته است؛ درحالی

کردند. در بین شاعران سبک هندی، ها استفاده میمایهوهوای آن، از بنشعر و حال

رآمد است و دومی در شاخۀ صائب و بیدل که اوّلی در شاخۀ ایرانی سبک هندی س

 اند.پردازی کردهها، تصویرسازی و مضمونمایههندی آن، بیش از دیگران بر پایۀ بن

های قدیمی مانند شبنم، حباب، مایه. بن1اند: ها در غزلیات صائب دو دستهمایهبن

ار، یوخار سر دهای جدید مانند کاغذ ابری، عینک، بَهله، مایه. بن2سرو، شمع و زلف؛ 

 شیشۀ ساعت، دعای جوشن و سنگ یده.

ها در آثار دلیل سابقۀ کاربرد آنایم، تنها بهاگر دستۀ نخست را قدیمی خوانده

پردازی و ایجاد شبکۀ تداعی بر پیشینیان است، وگرنه صائب، تصویرآفرینی و مضمون

اده که ها را، هم از جهت تعدّد و هم از نظر تنوّع، چنان گسترش دمحور هریک از آن

اند، ها گفتهآنچه قدما در باب آن»اند و ها در شعر صائب، حیاتی دوباره یافتهگویی آن

 (.71: 1366)شفیعی کدکنی، « اغماضبسیار اندک است و قابل

ها در شعر صائب این است ها و بسامد زیاد آنها و ترکیبیکی از دلایل تکرار واژه

دّد، متفاوت و گاه متناقض دربارة یک عنصر، های متعخواهد با تصویرسازیکه او می

گونه، ساحت قدرت تخیّل و نوآوری خود را به خوانندة شعر خویش نشان دهد و بدین
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های تداعی شاعری خویش را از تهمت تقلید و ابتذال پاک نگه دارد. ساختن شبکه

یا حاصل نگریستن شاعر به یک پدیده »فراوان و تصویرهای گوناگون از یک عنصر، 

های پیدا و رو، شاعر، تمام جنبهعنوان ابزار شعری خویش است؛ از همین موضوع به

« کندگیرد و با تعبیرها و تصویرهای مختلف از آن استفاده میپنهان آن را در نظر می

 (.84: 1393)طباطبایی، 

ویژه شعر یکی از شگردهای ایجاد معنی بیگانه و مضمون نو در سبک هندی، به

مایه با استفاده از تغییر در زاویۀ دید است. لق تصویرهای گوناگون از یک بنصائب، خ

« های متنوّع از یک حقیقت و ماهیت ثابت استبرداشت»مراد از تغییر در زاویۀ دید، 

های دیگر، هرکدام (. شبنم، حباب، سرو و بسیاری از واژه130و  129: 1374)محمّدی، 

اند. آفرینی واقع شدهایۀ تصویرسازی و ابزار مضمونمصدها بار در غزلیات صائب، دست

شود. نگاه های دید متفاوت حاصل نمیهای مختلف و زاویهاین امر جز به مدد نگرش

صائب به یک پدیده، در هربار، یک مضمون جدید و یک شعر نو در پی دارد؛ چراکه 

ای تازه ی پنهان و رابطهنگرد و در هر نگاه، پیونداندازهای گوناگون به آن میاو از چشم

کند و آنچه را که پیش از او دیگران با میان آن پدیده و مفاهیم و امور دیگر کشف می

ذهن »بیند. اند، او با چشم مسلّح به تخیّل میچشم غیرمسلّح ندیده و درنیافته

آفرین، آینه نیست که عکس شیئی را همیشه به یک شکل ثابت بازتاب دهد. مضمون

لتقای با محتوای ذهن، آگاهی و احساس شاعر و در طی حالات مختلف درونی شیء در ا

شود؛ به همین دلیل، از یک امر کوچک مثل نقطه میای دریافته گونهوی، هر لحظه به

 (.132: 1395)فتوحی، « توان گفتیا ذرّه، یک عمر سخن می

 . خارِ سرِ دیوار3

های برای اینکه کسی نتواند از روی دیوار، وارد باغ )گلستان، گلشن و...( شود، بوته

بردند تا محکم نشاندند و ریشه و پایۀ آن را در گِل فرومیخشک خار را بر سر دیوار می

گفتند. خار سر دیوار چندین ویژگی دارد و استوار بماند. به این خار، خار سر دیوار می

ها، مضامین و تصاویر متعدّد و متنوّعی خلق کرده و از هریک از آن که صائب بر محور

ها و نقل شواهد، این عنصر، یک خوشۀ خیال ساخته است. در ادامه، با ذکر این ویژگی
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 پردازیم. مایه در غزلیات صائب میبه تحلیل این بن

  . محافظ و نگهبان باغ3-1
 گلشنی را که بود دیدة گلچین در پی

 

 هم نزند خار سر دیوارشمژه بر  
 

(5/2398)1 

شود ز میدر این بیت، خار سر دیوار، محور تداعی است و این تداعی از اینجا آغا

جای ائب بهکه خار بر گرداگرد دیوار باغ، شبیه مژه بر اطراف چشم است؛ بنابراین، ص

« ر هم نزدنبمژه »کند، از تعبیر دقّت از باغ محافظت میاینکه بگوید خار سر دیوار به

، تعبیر «چیدنقصد و نیّت گل»جای گیرد و اکنون که پای مژه به میان آمد، بهبهره می

 برد.را به کار می« دیده در پی گلشن داشتن»

 نفسی هستباغی که در او بلبل آتش
 

 محتاج به خار سر دیوار نباشد 
 

(4/2114) 

؛ گل نزدیک شودتابد که دیگری به بلبل، عاشق گل است و غیرتش برنمی

 غ نیست.بنابراین، با وجود بلبل، نیازی به خار سر دیوار برای محافظت از با

 هر قَدرَ در چمن حُسن تو گل افزون شد
 

 رحم به خار سر دیوار افزودشرمِ بی 
 

(4/1730) 

 خار سر دیوار شود پنجۀ گلچین
 

 گر چهرة گل، رنگ حیا داشته باشد 
 

(4/2110) 

جازه اکند، شرم و حیا نیز ها نگهبانی میسر دیوار از باغ و گل که خارهمچنان

به خار سر  رو، در این دو بیت، شرم و حیادهد کسی به معشوق آسیبی برساند؛ ازایننمی

ار، حُسن و خدیوار تشبیه شده است. علاوه بر این تشبیه، در بیت سوم، بین چمن، گل و 

 ر، رابطۀ مجاورت وجود دارد. رحم و خار سر دیواگل، حُسن و شرم، بی

باز شبیه بوتۀ در بیت بعدی، بین خار و پنجه، رابطۀ مشابهت وجود دارد )پنجۀ نیمه

                                                           

قم است. رصورت گرفته ( 1375قهرمان ) محمّد کوششبهجلدی وی به دیوان شش ،ارجاعات شعر صائب .1

 شمارة صفحه است. ،و رقم سمت چپ دشمارة جل ،سمت راست
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خار است(. چهرة گل و رنگ حیا نیز رابطۀ مجاورت ظریفی دارند. چهرة گل، سرخ 

است و حیا اگر رنگی داشته باشد، جز رنگ سرخ نیست. اگر گل، حیا داشته باشد، پنجۀ 

 کند.شود و از او نگهبانی میجای آنکه او را بچیند، برای او خار سر دیوار میین بهگلچ

 گردد صفِ مژگان، نگاهِ شوخ را مانعنمی
 

 حجابِ بوی گل، خار سر دیوار کی گردد؟ 
 

(3/1381) 

توانند مانع نگاه شوخ و گستاخ شوند، خار سر دیوار نیز با ها نمیهمچنان که مژه

تواند مانعِ خروج بوی گل شود. بیت دارای اسلوب معادله از باغ، نمی وجود نگهبانی

است و در این ساختار، صف مژگان، معادل خار سر دیوار و نگاه شوخ، معادل بوی گل 

 است.

 بَرَد از کار، تماشایی رابوی گل می
 

 حاجتی نیست به خار سر دیوار ترا 
 

(1/243) 

دهد بوی گل، تماشاگر را مدهوش نشان میاغراق و تصویرسازی زیبای این بیت 

 کند و نیازی به خار سر دیوار برای مراقبت از گل نیست.می

 . پای در گِل داشتن3-2

صائب در چهار بیت، این ویژگی خار را نکوهیده و آن را از عیوب خار دانسته و  

 تنها در یک بیت، آن را حُسن خار تلقّی کرده است.

 در گِل مباش نیستی خار سر دیوار، پا
 

 ایهمچو شبنم خیمه زن هر دم به جای تازه 
 

(6/3242) 

رو، هیچ تحرّک و تکاملی ندارد خار سر دیوار، پایش در گل فرورفته است؛ ازاین

شود و و همیشه در یک وضعیت ثابت باقی است؛ امّا شبنم با تابش آفتاب بخار می

متحرّک است. علاوه بر این، بین خار سر رود؛ بنابراین، پویا و سوی خورشید بالا میبه

 دیوار و خیمه، رابطۀ مشابهت ظریفی برقرار است؛ زیرا هر دو پای در گِل دارند.

 گوید:صائب در جای دیگر می

 ترا که برگِ سفر هست همچو شبنمِ گُل
 

 چرا ز روزنِ خورشید سر به در نکنی؟ 
 

(6/3361) 
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 حالِ خار سر دیوارِ گلستان داریم  دست، کوتاه ز دامانِ گُل و پا در گِل

(5/2751) 

 

خار، عاشق گل است؛ امّا پا در گِل داشتن موجب کوتاهی دستش از دامان گُل شده 

ها ایجاد شده است. در این بیت، شبکۀ تداعی از رهگذر وجود رابطۀ مجاورت بین واژه

و دامان )به  است: دست و پا، دست و دامان )به اعتبار دست به دامن کسی شدن(، پا

اعتبار پا در دامن کشیدن(، گُل و گِل )به اعتبار داشتن جناس(، گُل و خار و گلستان، 

گِل و دیوار )به اعتبار آن که دیوار از گِل ساخته شده است( و دست و پا و خار )به 

 خلد(.اعتبار آنکه خار در دست و پا می

 بینان تا شود روشندرآ در حلقۀ باریک
 

 رقصدی در گلِ، بر سر دیوار میکه خارِ پا 
 

(3/1519) 

رقصد خار سر دیوار با آنکه پای در گِل دارد و اسیر و گرفتار است، همچنان می

یابد که )ناظر به جنبش و حرکت خار در اثر وزش باد(. این معنی را کسی درمی

ولی در این نگر، های دقیقبینان، یعنی جمع انسانبین و دقیق باشد. حلقۀ باریکباریک

بیت، اشارة ظریفی نیز به خارهای باریکِ نشسته بر حلقۀ دیوار باغ دارد. روشن، یعنی 

آشکار، ولی اکنون که سخن از دیدن در میان است، صائب از این واژه استفاده کرده تا 

معنی روشنی فضا و محیط باشد تواند بهبا دیدن تناسب داشته باشد؛ زیرا روشن هم می

معنی نور و روشنی چشم )فروغ بینایی(. حلقه با توجّه به یدن است و هم بهکه لازمۀ د

 کنندة حلقۀ چشم نیز هست.روشن، تداعی

 طالعمخار دیوارم که از برگ و نوا بی
 

 طالعماز ثباتِ خویش، در نشو و نما بی 

 

(5/2602) 

موجب امّا این ثبات پای در گِل بودنِ خار سر دیوار باعث ثبات قدم اوست؛ 

 تحرّکی و سستی در رویش و نشو و نما شده است.بی
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 بی ثباتِ پا، گُل از نظّاره چیدن مشکل است

 

 نخارِ دیوارِ گلستان شو، گلستان را ببی 

(6/2993) 
 

صائب در این بیت، با تغییر زاویۀ دید، پای در گِل داشتن خار سر دیوار را تحسین 

داند و معتقد است خار سر و پایداری خار می کرده و آن را نشانۀ ثبات قدم و استقامت

گل از نظاره »های باغ را تماشا کند. تعبیر دیوار از رهگذر این ثبات قدم توانسته گل

توان برای خار سر دیوار به کار برد؛ ترین و زیباترین تعبیری است که می، مناسب«چیدن

 گل بچیند.تواند از نظاره رسد و تنها میچراکه او دستش به گل نمی

 ثمر بودنبرگ و بی. خشک و بی3-3

خار سر دیوار به این اعتبار، بهار و خزانش یکی است. نه نشو و نما دارد و نه برگ 

و نوا و از ملازمت گلشن، جز جلوة خشکی نصیب او نیست. کوتاه سخن آنکه، خار سر 

این معانی را دیوار رمزی است برای اوج ناامیدی از حیات و رویش و سرسبزی. صائب 

 ها و تصویرهای متعدّد و متنوّع بیان کرده است:در قالب مضمون

 ایمچون خار، رخت بر سر دیوار برده
 

 ایم ماترکِ بهارِ نشو و نما داده  
 

(1/377) 

 چه عجب گر ز بهاران به نوایی نرسید

 

 فیضِ خار سر دیوار به پایی نرسید  

(4/1760) 
 

گوید علّت بینوایی خار در بهار این است که حسن تعلیل میصائب در این بیت با 

گشایی خار از آبلۀ پای رهگذران است. فیضش به پایی نرسیده است. مراد از فیض، عقده

 گوید:دیگر می در بیتی

 خـاری که در این مرحـله بیکـار نماید
 

اـی طلب، عقده  ۀ پ اـیی اسـتاز آبلـ  گش
 

(2/1063) 

خار سر دیوار چون بر بلندی واقع است، این توفیق را ندارد که آبلۀ پایی را باز کند. 

معنی لطف و نکتۀ دیگر اینکه فیض در این بیت، ایهام تناسب دارد؛ زیرا در اینجا به

شدن آب، با عمل خار که آب آبله را عنایت است؛ امّا معنی دیگر آن، ریزش و روان

ها، به سب دارد. ضمناً تقابل سر و پا و رابطۀ تضاد بین آنسازد تناجاری و روان می
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 زیبایی بیت افزوده است. خار بر سر دیوار قرار دارد و پا روی زمین. 
 ستخار دیوارم، خزان و نوبهارِ من یکی

 

 نخلِ امیّدی ندارم تا به بار آید مرا  

(1/75) 

 

 دانم که چیستخار دیوارم، برومندی نمی

 

 ست صائب، روزی از گلشن مراخشکیجلوة   

(1/86) 

 

 طالعمخار دیوارم که از برگ و نوا بی

 

 طالعماز ثباتِ خویش، در نشو و نما بی  

(5/2602) 

 

 چرب نرمی ز رقیبانِ ستمکار مجو

 

 خار ز خار سر دیوار مجوگلِ بی  

(6/3163) 

 

 مقدارترین اجزا و اعضای باغ. خوارترین و بی3-4
 ام چون غنچه لبریزِ گل استخلوتِ اندیشه

 

 خار دیوار است هر نقشی که بیرون از من است  

 

(2/545) 

آنچه درون خلوت اندیشه است، همه گل است و ارزشمند و دنیای بیرون از آن، 

 ارزش.همه خار است و بی

 بهره است از وصلعاشق ز خاکساری، بی
 

 است دیوار بوستان را از گُل، نصیب، خار 
 

(2/1088) 

بهره است و تنها خار، دیوار باغ، عاشق گل است؛ امّا از خاکساری، از وصل گل بی

رساند؛ نصیب اوست. خاکساری در این بیت، اوج ظرافت صائب را در انتخاب واژه می

 زیرا دیوار از خاک ساخته شده و خاکسار است. 
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 ست صائب، خارخارِ منچنان سرشار افتاده
 

 گردمکه بر گِردِ سرِ خارِ سرِ دیوار می  
 

(5/2668) 

شوق و عشق لبریز شده است که  وجود من چنان ازگوید: صائب در این بیت می

گردم. و به دور آن میورزم ترین جزء باغ( نیز عشق میارزشحتّی به خار سر دیوار )کم

کنایه »ار آمده است: که در عصر صائب نگاشته شده، در تعریف خارخ برهان قاطعدر 

از خلجان و تعلّق خاطر... که ابتدای میل و خواهش به چیزی باشد و بقیۀ میل و خواهش 

: ذیل خارخار(. معین در پانویس همان صفحه 2، ج1376)خلف تبریزی، « اندرا هم گفته

خلجان و تعلّق خاطر و اندیشه که ضمیر آدمی ]را[ بر طلب و کنجکاوی »نوشته است: 

د... در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالم وادار

(. این واژه در این بیت، برای ایجاد 64: فیه ما فیه)« ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد

 تناسب با خار آورده شده است.

 ستتوان گفت که بویی ز محبّت بُردهمی
 

 نازِ گل هرکه ز خار سر دیوار کشد 
 

(4/1677 ) 

این بیت، مفهومی مشابه بیت قبل دارد. شاعر معتقد است هرکه به خار سر دیوار 

 اندازة گل عشق بورزد، بویی از محبّت به مشام او رسیده است.به

 خاطریمریزِ حادثه آسودهاز برگ
 

 ایماز گل به خار، صلح چو دیوار کرده 
 

  (5/2834) 

گوید: ما چون وارسته و قانع قناعت است. صائب میبالا، وارستگی و  موضوع بیت

ارزش( قناعت هستیم، از گل )وجود عزیز و نازنین(، به خار سر دیوار )عنصر منفور و بی

 کرده و راضی و خرسندیم.

مقدارترین های زیر نیز خار سر دیوار، از میان اجزای باغ، خوارترین و بیدر بیت

دیوارِ باغ معشوق است که غالباً معنی استعاری نیز دارد؛ است؛ امّا در اینجا سخن از خارِ 

 کنیم.ها را جداگانه نقل میرو، این بیتازاین

 کشیدکه بر خار سر دیوار حسرت میآن
 

 بَرَداین زمان از گلشنِ او گل به دامن می 
 

(3/1151) 
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 زند ناخن به دل، خار سر دیوار تومی
 

 گلزار تو؟چون تماشایی نظر بردارد از  
 

(6/3137) 

 مگر با خار دیوارش نظربازی کنم ورنه
 

 داردگلِ این بوستان، بارِ تماشا برنمی  
 

(3/1439) 

 ما ز خار سر دیوار، گلِ خود چیدیم
 

 خارشتا نصیب که شود وصلِ گلِ بی 
 

(5/2398) 

طور و به های بالا، خار سر دیوار، استعاره از دشنام، حرف تلخ، رفتار تنددر بیت

داشتن خلاصه، جور و جفای معشوق است و گل، استعاره از مهر و وفا و عشق و دوست

 او.

 . سربلندی و بالانشینی3-5
صائب، سرِ دیوار را مقام و منزلتی بلند برای خار دانسته و از آن با تعبیراتی چون اوج 

معتقد است خار  اعتبار، بالانشینی و سربلندی یاد کرده است. در سه بیت زیر، صائب

حاصلی و نالایقی، شایستگی چنین اعتبار و مقامی بودن و بی دلیل خسیس و فرومایهبه

 را ندارد:

 بود اوج اعتبار یسخس یِارزان
 

 تر استخارِ خلنده بر سر دیوار خوش 
 

  (2/ 932) 

بودن فرومایهبودن )در پای مردم فرورفتن و آزاررساندن( دلیل در این بیت، خلنده

خار دانسته شده است. اوج اعتبار، ارزانیِ فرومایه باد؛ زیرا در اوج اعتبار، آزارش به 

 رود.نمیکه خار بر سر دیوار، در پای کسی فرورسد؛ همچناندیگران نمی

 حاصلیخار دیوار گلستانم که از بی
 

 کشم خجلت ز اوج اعتبار خویشتنمی 

 

  (6/ 2919) 

نبودن خار برای نشستن در اوج اعتبار دانسته دلیل شایسته« حاصلیبی»در این بیت، 

 شده است.
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 ستسبزه در دست و پای افتاده

 

 خار، بالانشینِ دیوار است 

 

  (2/ 1079) 

های های شایسته و تصرّف مقاماین بیت، انتقادی است از عاطل و باطل ماندن انسان

 نالایق.بلند و کارهای خطیر توسطّ افراد 

در بیت زیر نیز، نشستن بر سر دیوار، نشانۀ سربلندی خار دانسته شده است؛ امّا در 

برگی )رهایی یسبب بهای قبل، صائب بر این باور است که خار بهاینجا برخلاف بیت

 از تعلّقات(، استحقاق و شایستگی احراز چنین مقامی را دارد: 

 ستبرگیسربلندی، ثمرِ بی
 

 به سر دیوار استخار را جا  
 

  (2/1104) 

حاصلی، تنها متضمنّ بیبرگی نهترکیب پارادوکسی زیبایی است. بی« برگیثمر بی»

بلکه وضعیتی بدتر از آن است؛ زیرا درخت ممکن است حاصل نداشته باشد، ولی دارای 

 برگ باشد.

سربلندی دانسته است؛ در چهار بیت بالا، صائب، سر دیوار را اوج اعتبار، بالانشینی و 

 خواند:امّا در بیت زیر، با تغییر زاویۀ دید، آن را جایگاه و مقامی نازل می

 وجوی خسیسان کجا رسدپیداست جست

 

 معراج خار تا سر دیوار بیش نیست 
 

  (2/ 1008) 

ای ندارد؛ های فرومایه برای رسیدن به مراتب متعالی، چندان فایدهتلاش انسان

 تواند بالاتر از سر دیوار عروج کند.نمی که خارچنان

 آزاری. بی3-6
. خار گل و گیاه؛ 2. خار راه؛ 1توان به سه دسته تقسیم کرد: خار را از لحاظ محلّ استقرار می

رود؛ اماّ خار سر دیوار در دست و . خار سر دیوار. خار راه در پا و خار گل در دست فرو می3

 آزار است.خلد و بیپا نمی

 مرا نیست چو خار سر دیوار گُلی گر
 

 گُلم این بس که ز من زخم به پایی نرسید 
 

(4/ 1654) 
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 ست که چون خار بر سر دیوارایعطیه
 

 آیدبه پای خلق خلیدن ز من نمی
 

(4/ 1931) 

 اگرچه خار این بستانم امّا خار دیوارم
 

 آیدز دست کوته من دل خراشیدن نمی 

 

(3/ 1558) 

 گر ز بهاران به نوایی نرسید چه عجب
 

 فیض خار سر دیوار به پایی نرسید 
 

(4/ 1760) 

خوانده است؛ امّا در بیت « رساندنزخم»شاعر در بیت اوّل، خلیدن خار در پا را 

ایم(. تر تفسیر کرده)بیت چهارم را پیش« فیض به پا رساندن»چهارم با تغییر زاویۀ دید، 

طور ضمنی، عمل خار، یعنی خلیدن و دوم و سوم، بهدر بیت « خ»آرایی حرف واج

 کند. خراشیدن را به ذهن متبادر می

 آزاری(کوتاه بودن )دست به گل نرسیدن و بی. دست3-7
رسد و نیز آزاری به کسی دستِ کوتاه خار به این اعتبار است که دستش به گل نمی 

 رساند.نمی

 دست، کوتاه ز دامان گُل و پا در گِل
 

 خار سر دیوار گلستان داریم حال 
 

(5/2751) 

 نصیبدست من چون خار دیوار است از گل بی
 

 ورنه دارد دامن گل هر سر خاری جدا 
 

(1/9) 

 از نگاه خشک، منعِ چشمِ من انصاف نیست

 

 دستِ گل چیدن ندارم، خار دیوارم ترا 
 

(1/16) 

 اگرچه خار این بستانم امّا خار دیوارم

 

 آیدمن دل خراشیدن نمیز دست کوته  

 

(3/1558) 

بودن دست خار به اعتبار نرسیدن به دامان گل و های اوّل تا سوم، کوتاهدر بیت

دلیل آزارنرسانیدن به ماندن از وصال اوست؛ اماّ در بیت چهارم، این کوتاهی بهمحروم



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 312
 

ان
کار

هم
 و 

می
اس

ی ق
ض

مرت
 - 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
ار

چه
ل 

سا
14

02
ک

و ی
ی 

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 دیگران است. 

 . تماشاگر گُل با نگاه خشک و محروم از وصال3-8
کردن با چشم گونه لذّت دیگری از قبیل اشارهیعنی نگاه صِرف که هیچنگاه خشک، 

زدن(، ابراز عشق یا برخورداری از وصال، همراه آن نباشد. در تداول امروز، )چشمک

گوییم. البته باید دانست نگاه خشک، ناظر به خشکی خار وخالی میبه آن، نگاه خشک

 سر دیوار نیز هست.

 ن انصاف نیستاز نگاه خشک، منع چشم م
 

 دستِ گل چیدن ندارم، خار دیوارم ترا 
 

(1/16) 

 خار دیوارم، وبال دامن گل نیستم
 

 ست از گلزار خویشرزق من نظّارة خشکی 
 

(5/2374) 

 ما که قانع ز بهاریم به نظّارة خشک
 

 ادب این است که خار سر دیوار شویم 

 

(5/2756) 

 غیر از نگه دور، چو خار سر دیوار
 

 از گلشن حُسن تو مرا برگ طرب نیست 
 

(2/1069) 

 معراج من این بس که چو خار سر دیوار
 

 از دور تماشایی گلزار تو باشم 
 

(5/2860) 

 کشیدن از دیوار برای دیدن گل. گردن9-3
 کشیمیگردن م یوارما چو خار از هر سر د

 

 شبنم گستاخ را بنگر کجا آسوده است 
 

(2/584) 

که خار باید از شود؛ درحالیمند مینشیند و از وصال او بهرهدامن گل میشبنم بر 

رو، خار سر دیوار به شبنم سرِ دیوار گردن بکشد و از دور، گل را تماشا کند؛ ازاین

 برد.رشک می

 که مژگانِ آفتاب یستبوستان ک ینا
 

 کشدیم یوارچون خار، گردن از سر د 
 

(4/1979) 

مژگان آفتاب، استعاره از پرتوهای خورشید است. صائب در ابیات بسیاری، خار را 
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به مژگان تشبیه کرده است؛ امّا در این بیت، پرتوهای خورشید را چون مژگان خورشید 

 فرض کرده و سپس مژگان خورشید را به خار سر دیوار مانند کرده است. 

 یادز یچون مو یستدر نظرها اعتبارت ن
 

 کشییگردن م یوارخار از هر سر د تا چو 
 

(6/3258) 

کنی، کشی تا به گل )معشوق( نظر تا وقتی چون خار از هر دیواری گردن می

که موی زیاد )موی دماغ( نظر نیستی و اعتباری در نظربازی نداری؛ همچنانصاحب

 مزاحم است و اعتباری ندارد. 

 . خارِ سرزنش با نیش زهرآلود3-10
زنند، صائب از آن به خار سرزنش )سر+ زنش ]اسم مصدر چون خار را بر سر دیوار می

 از زدن[ یعنی بر سر زدن( تعبیر کرده است. خار سرزنش، اضافۀ تشبیهی است. 

 یواروارز خار سرزنش د پیچمیسر نم
 

 کهساروار دهمیرا جا بر سر خود م یغت 
 

(5/2209) 

دارد: معنی اوّل آن یعنی شمشیر، در بیت مدّنظر است تیغ در این بیت، ایهام تناسب 

که مراد از آن، نوک و قلۀّ کوه است؛ امّا معنی دومِ تیغ که خار باشد، با خار در مصرع 

 اوّل تناسب دارد.

 همچو دیوار ز بس واله این گلزارم
 

 یستخبر از سرزنش خارم ن ییسرِ مو 
 

(2/792) 

ناشدنی است. در این بیت، تعبیر ترکیبات، وصفدقّت صائب در کاربرد کلمات و 

برای ایجاد تناسب با سرزنش خار آورده شده است. سر با سرزنش تناسب « سر مویی»

 دارد و مو شبیه خار است.

 یرگلشن را گز یوار،از خار سر د یستن
 

 زهرآلود ارباب حسد نوش من است یشن 
 

(2/546) 

 به خار سر دیوار تشبیه شده است.در این بیت، نیش زهرآلود ارباب حسد، 
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 . تشبیه خار و مژگان چشم به یکدیگر3-11
شباهت ظاهری خار و مژگان به یکدیگر، موجب ساخت این تشبیه است؛ اماّ چون 

مقدار و نیز به اعتبار طور ذاتی نازنین و عزیز است و خار سر دیوار، خوار و بیمژگان به

مختلفی از این دو ساخته است که ابتدا تشبیه مژگان به اوصاف گوناگون، صائب، تشبیهات 

 کنیم.خار را از جهات گوناگون بررسی می

 . تشبیه مژگان به خار3-11-1

 مقداربودن خار و با هدف تحقیر مژگانبه اعتبار خوار و بی. 3-11-1-1
 دانییپا، نم یرز استغنا به ز بینیینم

 

 اهمژگان یوار،خار سر د شودیکه آخر م 

 

(1/3) 

 یاست چون از اشک شد مژگان ته یوارخار د

 

 یکه شد ز احسان ته یبود دست بارانیابر ب 

 

(6/3283) 

کند مغرور نباش. همین مژگانی که با آن، زیر پایت در بیت نخست، شاعر توصیه می

شود. عنوان خار سر دیوار استفاده میارزشی، بهکنی، سرانجام با مرگ و از بیرا نگاه نمی

گوید: ترین مشخّصۀ سبکی صائب است، میای که مهمدر بیت دوم، با اسلوب معادله

بخشش همانند طور که دست بیمژگانِ تهی از اشک، مانند خار سر دیوار است؛ همان

 باران است. ابر بی

 بودن خار حرکت. به اعتبار ثابت و بی3-11-1-2

ها به زند و در نتیجه، مژهاند و پلک نمیمطور ثابت باز میچشم در حالت حیرت، به

 کنند و مانند خار سر دیوار، جنبش و حرکتی ندارند.یکدیگر برخورد نمی

 که مژگان مرا یکدیگر،چون زنم مژگان به 
 

 کرد یوارگلزار او خار سر د یرتح 
 

(3/1161) 

 شامژه شودیم یوارخار د
 

 گلزارش یربه س یدهرکه آ 
 

(5/2455) 

هر دو بیت، مفهوم یکسانی دارند: هرکه گلزار معشوق را تماشا کند، از حیرت، 
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 شود.حرکت میمژگانش مانند خار سر دیوار ثابت و بی

 . به اعتبار بر عهده گرفتن وظیفة خار که محافظت از باغ است3-11-1-3
 در یرونب ۀشبنمِ گستاخ گردد حلق

 

 شد یوارهر کجا مژگان من خار سر د 
 

(3/1189) 

ها از همه برخوردارتر است؛ شود و در بین آنشبنم یکی از عاشقان گل محسوب می

خوانده « گستاخ»نشیند. صائب به اعتبار همین ویژگی، آن را چراکه بر دامن گل می

است. اگر مژگان من همچون خار سر دیوار محافظ باغ باشد، شبنم گستاخی که بر دامن 

 یابد. شود و حتّی اجازة ورود به باغ را نمیبیرون در مینشیند، حلقۀ گل می

 گرددیگل نم یبر گِردِ بو ادبیب یمِنس
 

 چمن باشد یواراگر مژگان بلبل خار د 
 

(3/1502) 

بلبل یکی دیگر از عاشقان گل است. بر این اساس، صائب معتقد است اگر مژگان 

بر عهده بگیرد، غیرت عشق اجازه بلبل، نقش محافظت از باغ را چون خار سر دیوار 

 ادب حتیّ به گِرد بوی گل بگردد.دهد نسیم بینمی

 هاکشیدن خار از سر دیوار برای تماشای گل. به اعتبار گردن3-11-1-4
 که مژگان آفتاب یستبوستان ک یناپ

 

 کشدیم یوارچون خار، گردن از سر د 
 

(4/1979) 

کشد تا بوستان را تماشا سر دیوار گردن می در اینجا، مژگان آفتاب، مانند خار از

 کند.

 . تشبیه خار به مژگان3-11-2

 . برای تمجید و تعظیم خار3-11-2-1
 گلزار بردارم؟ ینا خارینظر چون از گل ب

 

 یوارشدر دل، خار د یشهکه چون مژگان دواند ر 

(5/2381) 

 

 بود خارشیب یهاگل یراهنتا چه در پ

 

 ترا یوارسر، خار دناز مژگان است در  

(1/14) 
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گوید: هرگز بینیم. میدر بیت اوّل، اغراق و ظرافت و نازکی خیال شاعر را می

خار( چشم بردارم؛ زیرا خارِ دیوار باغ او همچون مژگان، توانم از معشوق )گل بینمی

دواند. در بیت دوم نیز خار سر دیوار عزیز است و ناز دارد و در دل عاشقان ریشه می

 اندازة مژگان، ناز و عشوه دارد. به

 . با هدف برتری دادن خار بر مژگان )تشبیه تفضیل(3-11-2-2

 تریرندهتو از مژگان بود گ یوارخار د
 

 هر سر مو از تو چون زلف است دلبند دگر 
 

(5/2233) 

 تریرندهگ بود چشماناز صف مژگان خوش
 

 تو یوارنظّاره را خار سر ددامن  
 

(6/3137) 

رباتر از آن تنها به مژگان تشبیه شده، بلکه دلدر دو بیت بالا، خار دیوار معشوق، نه

 دانسته شده است. 

 ها. معیار خرّمی باغ و رشد گل3-12

داند. در این زمینه ها میها و فراوانی آنصائب، خار سر دیوار را معیار قدکشیدن گل

شویم. در گیرد که در هر تصویر، با تخیّلی نو مواجه میچندین تصویر بهره میاز 

ها، خار سر دیوار، مانند رگ لعل به نظر ها و قدکشیدن آنهای زیر، از بسیاریِ گلبیت

ها، رنگ در میان سرخی گلرنگی است در لعل. خار تیرهرسد. رگ لعل، رگۀ سیاهمی

 همچون رگ لعل است:

 یواررگ لعل است خار بر سر د ز جوش گل،
 

 اهمژگان ستمرجان شده ۀز لاله، پنج 
 

(1/ 327) 

 یوارز جوش لاله و گل، خار بر سر د
 

 امروز دارآب لعلِ رگِ همچو ستشده 
 

(5/2318) 

گوید از هجوم لاله و گل، خار سر دیوار مانند زبان ماری شده که در بیت زیر می

 طلبد:امان می
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 خار یوار،لاله و گل، بر سر داز هجوم 
 

 تسبه زنهار آمده یچون زبان مارِ زنهار 

(2/580) 
 

ها، با تصویری بسیار پیچیده بیان شده ها و قدکشیدن آندر بیت زیر، فراوانی گل

 است:

 یخوش بلنداقبال بستان ی،م گلستانچه خرّ
 

 یوارشکه از مژگان بلبل آب نوشد خار د 
 

(5/2381) 

های باغ دهندة اوج قدکشیدن گلنوشیدن خار سر دیوار از مژگان بلبل، نشانآب 

نشیند و اشک شوق از مژگان جاری ها میای که وقتی بلبل روی آنگونهاست، به

گونه خار سر دیوار از مژگان ریزد و اینهایش روی خار سر دیوار میکند، اشکمی

های باغ و واژة طور مستقیم به فراوانی گلبه «خرّم»نوشد. در این بیت، واژة بلبل آب می

های این گلستان اشاره دارد. این بیت را طور غیرمستقیم به بلندی قامت گلبه« بلند»

ایجاد »های آفرینش آن، به شمار آورد که یکی از راه« خیالِ دور»توان مصداق می

 ( است.11: 1399)فتوحی، « های دور میان اجزای تصویرنسبت

های باغ، شدن خار سر دیوار تا گردن در میان گلجام در این بیت، پنهانسران

 کند:ها عرضه میتصویری دیگر از رشد و نمو گل
 

 باغ و بستان را نگه دارد ینز چشم بد، خدا ا

 

 یوارشکه پنهان است در گل تا به گردن، خار د 

(5/2380) 

 

دیوار، معیار بلندی و اوج است: در بیت آید نیز خار سر در سه بیتی که در ادامه می

اوّل، نشانۀ رشد و نمو لاله و گل و در بیت دوم و سوم، معیار جوشش و فراوانی خون و 

ها خار سر دیوار به سرپنجۀ مرجان تشبیه شده است. مرجان، اشک خونین. در این بیت

ا دارای شاخه است؛ به همین دلیل، صائب آن رصورت شاخهرنگ قیمتی بهسنگ سرخ

 به خار سر دیوار قرار داده است:پنجه دانسته و مشبهٌّ
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 به سرپنجۀ مرجان ماند یوارخار د

 

 چمن از لاله و گل بس که شفق گون شده است 

(2/766) 

 

حلقۀ خار بر گرداگرد دیوار باغ از انعکاس رنگ سرخ لاله و گل، شبیه سرپنجۀ 

 مرجان شده است. 

 چنان زد جوشز غیرتِ رخِ او خون گُل 
 

 که خار بر سر دیوار شد چو مرجان، سرخ 
 

  (2/1135) 

از شدت حسادت گل بر زیبایی معشوق، خون گل چنان به جوش آمد و فوران کرد 

 که خار سر دیوار نیز از اثر آن، مانند پنجۀ مرجان سرخ شد.

 شود خار سر دیوارها چون پنجۀ مرجان
 

 برافشانمبه روی خاک اگر سرپنجۀ مژگان  
 

(5/2705) 

گوید اگر من اشک حاصل بیت، اغراق در فراوانی اشک خونین شاعر است. می

آید که حتّی خار سر دیوار را نیز ها بالا میقدر این اشکخونینم را بر زمین بیفشانم، آن

کند. در این بیت، خار، مرجان و مژگان، دارای رابطۀ مشابهت مانند پنجۀ مرجان سرخ می

 هستند، به این اعتبار که هر سه، شکل پنجه دارند.

 گیری. نتیجه4
کند شاعر برای سرودن شعر و آفریدن مضمون، از ابزارهای گوناگون استفاده می

ویژه صائب، چون تمام مایه است. شاعران سبک هندی، بهها بنترین آنکه یکی از مهم

کردند، بیش از دیگران ازه میوجوی معنی بیگانه و مضمون تهمّت خود را صرف جست

کاررفته در شعر صائب مایۀ بهیکی از صدها بن« خار سر دیوار»اند. مایه بهره بردهاز بن

 با آن، تصویر ساخته است.بیش از نود بار است که او 

های ایجادشده بر پایۀ خار سر دیوار و تفکیک و از تجزیه و تحلیل تصویرها و مضمون

ها این نتیجه حاصل شد که صائب در هر نگاه به یک پدیده، یک معنی از آن بندی آندسته

اماّ صائب واحد است؛ سازد. خار سر دیوار، یک پدیدة کند و یک مضمون نو میکشف می

بیند و در هر نگاه، شکلی تازه مین جویا، این پدیدة واحد را هر بار بهبه مدد تخیّل پویا و ذه
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سازد. آنچه برای صائب اهمیت دارد، تنوعّ یک تصویر بدیع و یک مضمون ناگفته از آن می

رو، وی از منظرهای متفاوت به یک پدیده هاست؛ ازاینو تکثرّ در تصویرها و مضمون

شود که البته همین اه موجب بروز تناقض در سخن او مینگرد و این تغییر زاویۀ دید، گمی

 گویی، خود یکی از شگردهای صائب در نوآوری و دستیابی به معنی بیگانه است. متناقض

 منابع
های مطالعة تطبیقی موتیو خط در دیوان نظیری و غزل(، 1393اسماعیلی، عصمت ) -

 . 28-7 ، صص9، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، شمارة صائب

، فصلنامۀ نقد گیرد؟موتیف چیست و چگونه شکل می(، 1388تقوی، محمّد و الهام دهقان ) -

 . 31-7، صص 8، شمارة 2ادبی، سال 

، نشریۀ رشد آموزش شبکة تداعی خیال در غزلیات کلیم کاشانی(، 1389حیدری، خلیل ) -

 . 17 -14، صص 94زبان و ادب فارسی، شمارة 

نگاه انتقادی و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاری چند موتیو (، 1392خاکپور، محمدّ ) -

 . 60-33، صص 228، شمارة 66، سال نشریة دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز، در شعر صائب

، 6اهتمام محمبد معین، چ، به2، جبرهان قاطع(، 1376خلف تبریزی )بنخلف تبریزی، محمدّحسین -

 میرکبیر. تهران: ا

 (، تهران: شرکت مهرارقام رایانه.1386)کتابخانۀ الکترونیکی شعر فارسی( ) 3لوح فشردة درج 

، 1. چها: بررسی سبک هندی و شعر بیدلشاعر آینه(، 1366شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 تهران: آگاه.

 نگی.، تهران: علمی و فره3، تصحیح محمّد قهرمان، چدیوان(، 1375صائب تبریزی ) -

مایة حباب و شبکة تصویرهای آن در غزلیات عبدالقادر بن(، 1393طباطبایی، سیدمهدی ) -

 . 123-81، صص 62، شمارة 18، سال پژوهی ادبیمتن، بیدل دهلوی

 ، تهران: سخن.1، چبلاغت تصویر(، 1385فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

 ، تهران: سخن.1، چهاها، رویکردها و روششناسی؛ نظریهسبک(، 1391ـــــــــــــــــــــــــ ) -

 ـ) - ، شمارة 9، فصلنامۀ نقد ادبی، سال مضمون در فنّ شعر سبک هندی(، 1395ــــــــــــــــــــــــ

 . 156-119، صص 34

اندیشی در تماشای هستی از چشم مور: مبانی تجربة باریک(، 1399ــــــــــــــــــــــــ ) -

 . 105-89، صص 3شناسی(، شمارة نامۀ ایرانمگ )فصلنا، ایرانسبک هندی
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، فصلنامۀ مطالعات زبانی های نمادین در شعر سهراب سپهریمایهبن(، 1398قاسمی، مرتضی ) -

 . 292-265، صص 19، شمارة 10و بلاغی، سال 

، بیگانه مثل معنی: نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی(، 1374محمدّی، محمّدحسین ) -

 ران: میترا.، ته1چ

نقد و تحلیل موتیوهای نو و سنتّیِ همراه با تغییر زاویة دید در (، 1389مرتضایی، جواد ) -

های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ، مجموعه مقالات الکترونیکی پنجمین همایش پژوهششعر صائب

 . 2446-2334معلمّ سبزوار، صصتربیت

، تهران: کتاب 1، چنویسینامة هنر داستانواژه(، 1377میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی ) -

 مهناز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


